سخن سردبیر
مفهوم ایران در مطالعات ایرانی
واژۀ ایران را در دو معنای «مفهومی» و «مصداقی» می‌توان در نظر گرفت. از نطر «مصداقی»، این واژۀ گرانقدر که در نگاه مردمانش همواره با تقدّسی ستودنی وصف شده، واژه‌ای مرکب از ریشۀ «اِر» (er) و پسوند مکان‌ساز یا نسبت «ان» (an) و به معنای سرزمین نجیب‌زادگان، سرزمین منسوب به نژادگان، مردمان اصیل، نجیب و صاحب هویت است. این تصور مقدّس دربارۀ خاک و وطن پیوسته باور به عظمت تاریخی و نقش تأثیرگذار ایرانیان را در معادلات جهانی تقویت کرده و استمرار بخشیده است؛ چرا که انتظاری که از یک قوم اصیل و نجیب که در سرزمینی مقدّس سکونت دارند، با انتظاری که از اقوام بیابانگرد ومتکّی به خُلق و خوی قبیله‌ای وجود دارد، به مراتب متفاوت است. فرد در قبیله جز به منافع شخصی و یا در نگرشی بلندپروازانه، جز به منافع گروهی معدود که از طریق خون یا نسبت خانوادگی به فرد ارتباط می‌یابند، نمی‌اندیشد. در نگاه محدود قبیله‌گرا، آنچه مهم است رسیدن به منافع حداکثری به هر قیمت و با نادیده گرفتن سایر انسان‌هاست. در بینش قبیله‌ای حقیقتِ انسان محدود و منحصر به «من» و «وابسته‌های من» است و دیگران اگر در خدمت من نباشند، شبه‌انسان‌هایی هستند که به راحتی می‌توان آن‌ها را نفی کرد.
اما فرد در سرزمین نجبا و در جامعۀ مقدّس و انسانی، ماهیّت اجتماعی می‌یابد و برای اعتلای تمام اقوام ساکن در سرزمین خویش، به هر قومیتی که تعلق داشته باشند، می‌کوشد و بلکه در مقیاسی والاتر، چنین انسانی برای همۀ انسان‌های دیگر، در هر سرزمینی که می‌خواهند باشد، و به هر عقیده و دینی که می‌خواهند پایبند باشند، و به هر رنگ و لونی که باشند، می‌اندیشد. او سعادت و نیک‌بختی خود را در گرو سعادت و نیک‌بختی همۀ انسان‌ها می‌داند. لذا از بند «اسارت در خویش» و اسارت در ارزش‌های اعتباری و ناپایدار آزاد است. خوشبختی خود را در گرو آن می‌داند که دیگران را دوست بدارد و دیگران نیز او را دوست بدارند. هم از اینروست که ایرانی آزاده در تمام ادوار تاریخی حیات خویش به شدت علاقه‌مند مفید بودن، آموختن، آموزاندن، دفاع از ارزش‌های راستین بوده، و انسانیت را در هرکس که یافته، ولو آن‌که آن کس دشمن او بوده باشد، ستوده است؛ و خُلق و خوی غیر انسانی را در هر کس که باشد، ولو این‌که آن شخص از همبستگان خونی و وابستگان او باشد، نکوهش نموده است.
باری ایران از نظر مصداقی، سرزمینی است پهناور که در طول حیات پرفراز و نشیب خویش، حوادث و وقایع خوش و ناخوش فراوانی را از سرگذرانده است. بارها مورد هجوم اقوام و مردمانی واقع شده که غالبا با خلق و خوی قبیله‌ای و برای دستیابی به متاع اندک دنیوی و بهره‌مندی چند روزه از ثمر اندیشه و هنر ایرانیان، خاک این سرزمین اهورایی و مقدّس را مورد تاخت و تازهای وحشیانه قرار داده‌اند و مرزهای جغرافیایی و سیاسی آن را جابه‌جا کرده‌اند. تاریخ ایران از این چشم‌انداز خاطراتی تلخ دارد، اما همۀ آن‌ها در سایۀ تدبیر، تلاش، آینده‌نگری و مجاهدات مردمان سخت‌کوش و خردمند آن به پایان رسیده و آنچه باقی مانده، عظمت و شکوه نام ایران و افتخارات گوناگون و خیره‌کنندۀ آن است. بازتاب این جلوه‌های عظمت و افتخار آمیز را در نگاه شاعران، نویسندگان، هنرمندان و دانشمندان ایرانی در طول تاریخ می‌توان مشاهده کرد. برای حفظ چنین ایرانی است که فردوسی بزرگ می‌گوید:
	چو ایران نباشد تن من مباد
	
	بر این بوم و بر زنده یک تن مباد

	همه سربه‌سر تن به کشتن دهیم
	
	از آن به که کشور به دشمن دهیم

	دریغ است ایران که ویران شود
	
	کنام پلنگان و شیران شود


و در جایی دیگر با ابیاتی بسیار دل‌انگیز که هم سرشار از خردمندی است و هم آکنده از احساسات لطیف انسانی، می‎گوید:
	که ایران چوباغی‌ست خرّم‌بهار
	
	شکفته همیشه گل کامگار

	پر از نرگس و نار و سیب و بهی
	
	چو پالیز گردد ز مردم تهی

	سپرغم یکایک ز بُن برکنند
	
	همه شاخ نار و بهی بشکنند

	سپاه و سلیحست دیوار اوی
	
	به پرچینش بر نیزه‌ها خار اوی

	اگر بفکنی خیره دیوار باغ
	
	چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راغ

	نگر تا تو دیوار او نفکنی
	
	دل و پشت ایرانیان نشکنی

	کزان پس بود غارت و تاختن
	
	خروش سواران و کین آختن

	زن و کودک و بوم ایرانیان
	
	به اندیشۀ بد منه در میان


با این‌همه، عظمت و شکوه ایران را نمی‌توان تنها در شکوه و زیبایی خاک آن جُست. ایران علاوه بر این جنبه، از جنبه‌هایی باشکوه‌تر، افتخاربرانگیزتر، جهان‌شمول‌تر و جاودانه‌تر نیز برخوردار است. در کنار «ایران مصداقی»، ایرانی پر افتخار وجود دارد. به عبارت دیگر ایران از نظر «مفهومی» ضمن پیوندی که با ایران از نظر«مصداقی» دارد، نماد مشعل تابناکی است، که به تعبیر رنه گروسه، ایران‌شناس فرانسوی، در طول تاریخ سه هزار سالۀ خویش حتی یک لحظه خاموش نگشته و به تمام جهانیان، نور و روشنایی، گرما و زیبایی، علم و عشق عطا کرده است. ایران از نظر «مفهومی»، یعنی سرزمینی با مردمانی نجیب، اصیل، شریف، بزرگ، دانا، خردمند و هنرورز و دارای یک فرهنگ متعالی و فراگیر. فرهنگی که با اندیشه، ادب و هنر خویش مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و به بیان دقیق «جراز دوگنولی»، ایران‌شناس شهیر ایتالیایی، در سراسر فلات قارۀ ایران که از شرق به کوه‌های هندوکش و روخانۀ جیحون (آمودریا)، از غرب به بین‌النهرین، از شمال به کوه‌های قفقاز و از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس محدود می‌شود، حضوری دائمی یافته و بر تمامی جنبه‌های زندگی و لحظات و حالات مردمان این مناطق مؤثر واقع شده است. اگر حمل بر اغراق و گزافه‌گویی نباشد، می‌خواهم بگویم حضور «ایران فرهنگی» را در تمام دنیا می‌توان مشاهده کرد. ایران فرهنگی با بهره‌گیری از ابزارهای انتقال مفاهیم والای انسانی، برای تمام دنیا دستاوردهای عالی داشته و به شکل‌های مختلف به همۀ مردمان همۀ کشورهای جهان به صورت مستقیم و غیر مستقیم خدمات شایان هنری، ادبی و علمی کرده است. از این نظر جهان، علی‌رغم تعصبات قومی و مغرورانۀ قدرت‌های سلطه‌طلب، مدیون ایران است. کافی است به فهرست ده شاعر بزرگ جهان نگاه کنیم. پنج تن از آنان ایرانی هستند. کدام ملتی موهبتی چون فردوسی، خیام، سعدی، مولوی و حافظ دارد؟ حضور ملموس و ناملموس افکار این شاعران ایرانی در تمام آثار بزرگ جهانی امری ثابت شده و مورد پذیرش همگان است. بی جهت نیست که ابیاتی از سعدی زینت‌بخش بنای باشکوه و نمادین سازمان ملل است:
	بنی آدم اعضای یک پیکرند
	
	که در آفرینش ز یک گوهرند

	چو عضوی به ‌درد آورَد روزگار
	
	دگر عضوها را نمانَد قرار

	تو کز محنت دیگران بی‌غمی
	
	نشاید که نامت نهند آدمی


ایران فرهنگی علاوه بر زبانِ ادب، زبانِ هنر را نیز در خدمت انتقال اندیشه‌های جهان‌شمول و پیام‌های انسانی خود قرار داده است. جلوه‌های گوناگون هنر ایرانی، از معماری تا فرش، از نگارگری تا کتاب‌آرایی، از خط تا مینیاتور و از ... تا ... با ظرافت تمام در تمام دنیا حضوری مستمر دارد.
گذشته از این، نگاهی به بخش‌های مختلف ایران در موزه‌های مشهور جهان نشان می‌دهد که ایران فرهنگی دارای چه شکوه و عظمتی است. وجود آثار گرانبهای فرهنگی ایران سبب شده که این سرزمین اهورایی در شمار ده کشور اول دنیا از نظر آثار تاریخی قرار گیرد. بخش‌های مهمی از چهار موزۀ مطرح جهان، یعنی موزۀ لوور فرانسه، متروپولین آمریکا، آرمیتاژ روسیه، و موزۀ بریتانیای انگلیس به آثار ایرانی اختصاص دارد و بیانگر شکوه جهانی ماست. از جملۀ این آثار اشاره به موارد رشک برانگیز زیر کافی است:
قدیمی‌ترین نسخۀ شاهنامه در موزۀ فلورانس ایتالیا، سرستون تخت جمشید در موزۀ لوور فرانسه، منشور حقوق بشر کوروش در موزۀ بریتانیا، قالی پازیریک در موزۀ آرمیتاژ سن پترزبورگ روسیه، کوه نور در موزۀ بریتانیا، بشقاب شکار قوچ در موزۀ متروپولیتن نیویورک آمریکا، بشقاب شکار بهرام در موز متروۀ متروپولیتن آمریکا، گردنبند طلای هخامنشی در موزۀ میهو ژاپن و هزاران اثر نفیس دیگر.
هم از این روست که ستایش ایران در فرهنگ و ادب جهانی و ایرانی به شکلی خیره‌کننده و منحصر به فرد تکرار شده است؛ چنان‌که به عنوان نمونه، در بخشی از قطعۀ «نغمه‌های ایرانی» که به قلم یسنین شاعر معروف روس نوشته شده آمده است:

«ای ایران، تو بسیار زیبایی. گل‌های سرخ تو چون شعله‌های آتش می‌درخشند و مرا به یاد سرزمینی دوردست می‌افکنند. گل‌های تو با من از صفا و لطف تو سخن می‌گویند و هر بار مرا وامی‌دارند که بگویم: ایران، تو بسیار زیبا هستی. اکنون برای بار آخر، عطر گل‌های سرخ تو را که چون شراب کهنه مستی می‌آورند، می‌بویم و صدای گرم تو را، ای محبوبۀ من، برای واپسین دفعه، می‌شنوم که با من وداع می‌گوید. اما تو را و ایران تو را هرگز از یاد نخواهم برد. به بسیار شهرها و دیارها خواهم رفت، ولی در همه‌جا هنگام گفتگو با مردمان نزدیک و دور، ‌اولین سخن من وصف تو خواهد بود. زیبای من، هر وقت آوازی می‌خوانی، از من یاد کن. ‌زیرا من نیز همه‌جا ترانه‌های خودم را به یاد تو درخواهم آمیخت.»

و فردوسی در ستایش ایران و مردمان نجیبش گفته است:
	ندانی که ایران نشست منست
	
	جهان سر به سر زیر دست ِ منست

	هنر نزد ایرانیان است و بس
	
	ندادند شیر ژیان را به کس


مجلۀ «مطالعات ایرانی» با چینین نگاهی به ایران، مفتخر است که با نشر آثار ارزشمند دانشی‌مردمان این سرزمین، مروّج این فرهنگ والا باشد و آن را به همۀ خردمندان جهان عرضه نماید. از این رو از تمامی صاحب‌نظران برای دستیابی به اهداف ارجمند خود مدد می‌جوید.


